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علما   : موضوع اقوال  در  آنی  قرارداد  /مستندات  آنی  )بورس(/قراردادهای  مستحدثه  مسائل 

زای قمی(   )میر

 )اقسام روابط بیر  فردی( 1- 
 حدیث اخلاقی

 .و در منابع دیگر هم آمده است 400ص 74حدیث، در بحار ج

 :علیهاللهالسلام قال سلامعن علی علیه

ه و استغن عمن شئت تکن  » َ ه و احتِج الی من شئت تکن أسیر َ أمیر   علی من شئت تکن 
می ُ
ُ
أ

ه َ  .«[1]نظیر

یف این است که: به هر که می خواهی نیکی کن تا امیر او بشوی،  ترجمه آزاد و روان حدیث شر

نیاز شو تا نظیر خواهی ن  خواهی نیاز پیدا کن تا اسیر او بشوی، و از هر کس میو به هر کس می

ت   ت است که در این فرمایش، گویا حض  و همانند او شوی. یکی از کلمات اعجاز گونه حض 

کنند و روابط گوناگون را  شناختی را بیان میشناسی و جامعهترین مسائل جامعهبالاترین و مهم

بیر  افراد مختلف از حاکم و وزیر و وکیل و عالم و جاهل و همه انسان ها که با هم رابطه دارند،  

است، و یا رابطه اسارت است،   می فرمایند؛ و این رابطه به تعبیر بنده، یا رابطه امارت مطرح

و یا رابطه نظارت است. چقدر تعبیر زیبانی است؛ این چند رابطه اسارت و امارت و ذلت و  

 .ها با یکدیگر نهادینه شده استعزت و استغنا همه اینها در این روابط افراد و انسان

 ،رابطه اول: ارتباط همراه با امارت 1.1- 1

ت در قسمت اول می اگر حض  ی؛  امیر ، همیشه  باسیر اگر شما دست دهنده داشته  فرمایند: 

نده ی. دولتی که دست دهنده دارد و دست گیر امیر ، همیشه  باسیر نیازمند احسان داشته  ی 

فرمودند ت  حض  دیگری  فرمایش  در  است.  جا  بر  امارتشان   » :دارد، 
ُ
سَعَة يَاسَةِ  الرِّ  

ُ
ة
َ
آل

ر  
ْ
د امتش  «.[2] الصَّ و  ملت  رفاه  برای  دولتی که  و  حکومت  و  حاکمیت  نخواسته  خدای  و 

ریزی نداشته باشد، آن امارتش هم شایسته و بایسته نیست. چقدر تعبیر زیبانی است؛ برنامه

ت سه ضابطه کلی مهم، در این روایت فرمودند. اگر امارت   ه. حض  امی   علی من شئت تکن امیر

 .خواهید بر او تسلط یابید، دست دهنده داشته باشیدخواهید و به هر کسی که میو قدرت می

 رابطه دوم: ارتباط همراه با اسارت 1.2- 
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نده داشته  ه اگر دست گیر ت فرمودند: و احتج إلی من شئت تکن أسیر در قسمت دوم حض 

 باشد؛ 
ی

باشید و دست نیاز به دیگران داشته باشید، اسیر دیگران هستید؛ ولو به شاخ و برگ

ش است  هم نیاز پیدا کند، اسیر
ی

 .انسان به شاخ و برگ

 رابطه سوم: ارتباط همراه با نظارت و همانندی 1.3- 

ه؛ هر کسی که می ت فرمودند: واستغن عمن شئت تکن نظیر خواهید همانند او شوید، از  حض 

نیازی داشته باشید. ما باید استغنا داشته باشیم. کسی محض  معصوم علیه السلام آمد  او ن  

ت فرمودند: این نمی شود؛  و گفت آقا من از خدا خواستم مرا نیازمند دیگران قرار ندهد؛ حض 

ندهد؛اگر می قرار  ندارند،  ار و کسان  که ظرفیت  نیازمند اشر را  تو  بگو خدا  چون  [3] خواهی 

نیازی نیست؛ نه نیازمندی هست، اما در عیر   قانون نیازمندی، قانون همگان  است. استغنا ن  

نیازمندی، انسان آز و حرص و ولع ندارد؛ عزت نفس و استغنا دارد، ولی تقاضانی از دیگران  

ندارد؛ و کسی که تقاضا نداشته باشد یا کم تقاضا داشته باشد، به قناعت می رسد؛ و کسی که  

کند؛ و کسی که طمع را زمیر  گیر کند، خودش را آسمان  کرده گیر میقانع است، طمع را زمیر  

 است و به گنج  می
ی

مان طوری باشیم رسد که ارزشمند است. پس ما باید بکوشیم که در زندگ

 
ی

مان را بر اساس عزت و بر اساس انسانیت و بر اساس مان و روابط اجتماعیکه روابط زندگ

قاضا را کم کنیم، تا نظیر آنها اینکه استغنا داشته باشیم، تنظیم کنیم؛ و نسبت به دیگران ت

شویم؛ و تقاضا را کم کنیم تا اسیر آنها نشویم؛ و دست دهنده داشته باشیم تا امیر شویم. و  

نسبت ها یا امارت است و امیر درست می کند، یا اسارت و اسیر درست می کند، یا استغنا است  

الله امیر باشید و اسیر نباشید و نظیر باشید، و محتاج بدترین کند. ان شاءو نظیر درست می

ات معصومیر  و ائمه طاهرین  ها نشویم. و ان شاء الله توجهخلق مان به بزرگان  مانند حض 

 .علیهم السلام باشد

 خلاصه مباحث گذشته 2- 

 :در قراردادهای بورس عصاره مسائلی که تا کنون گفتیم، بگویم

بورس گرچه بازار مستحدث و نشأت گرفته از دیگران است ولی آن را نتیجه مکاسب خود  -

 .دانیم که بازاری است که داد و ستد در آن هستمی

معاملات مختلف  در بورس است و بازارهای متعددی دارد. یکی از آنها بازار مشتقه است. در  -

شود. این قراردادهای آنی هم  بازار مشتقه اختیار معامله و قراردادهای آنی خرید و فروش می

.  مبتت  بر اوراق بهادار یا کالاها است. یا دارانی  یکی و غیر آن مانند امور اعتباری و ضمانتی های فیر 

های مالی و  شود. انواع سهام و دارانی همه اینها مشهود و غیر مشهود در آن خرید و فروش می
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شود. گاهی  های برخ  کالاها خرید و فروش میشود. حتی ارز. ارزشغیر آن خرید و فروش می

ی به صورت عیت  نیست ولی در بازار آنی خرید و فروش می شود. آیا این قرادادها صحیح چیر 

 است؟ 

ی را خرید و فروش می-  این بود که معامله گر با کارگزار یا کارگزار با بورس چیر 
کنند قرارداد آنی

خواهیم ببینیم صحیح است  که شاید موجود نباشد چه سهام و چه کالا و چه اوراق بهادار. می

؟   یا خیر

 انواع معاملات بر اساس نقد یا نسیه بودن ثمن و مثمن 3- 

با روایانی که تا کنون خواندیم و مطالب بزرگان به این نتیجه رسیدیم که معاملات این چهار  -

 :قسم بیشیی نیست

oثمن و مثمن هر دو نقدی 

oدار ثمن و مثمن هر دو مؤجل و مدت 

oشوددار است و مثمن بدون مدت است که نسیه گفته میثمن مدت 

oیا سلم است پول را می بعدا تحویل میعکس قبلی که معامله سلف  را  د.  دهد و جنس  گیر

 فروش خرید یا پیشپیش 

ی که در خارج نیست بیع و قرارداد  - قسم دوم درست نیست. چون در خارج وجود ندارد و چیر 

دار  فروش درست نیست ولی آیا صحیح است هر دو مدتخرید و پیشبر آن جایز نیست. پیش

بندد که فلان جنس را در فلان تاری    خ  دار است. قراردادی میباشد؟ در قرارداد آنی هر دو مدت

با این قیمت به ما تحویل دهید. به لحاظ قراردادهای اجتماعی تأمیت  برای صاحب کالا است  

 .و امنیت اقتصادی برای خریدار و فروشنده است

های باغش را الآن بفروشد و در تاری    خ خاصی تحویل  داری اجناس و میوهمانند این است که باغ

دو نقدی   که اگر هر به این نتیجه رسیدیم  دهد. این جایز است؟ از روایانی که مطرح کردیم

 .باشد اشکالی ندارد 

 اصل در موارد شک در نوع بیع به لحاظ زمان پرداخت ثمن و مثمن 4- 

کنیم معامله نقدی است یا غیر نقدی است، اصل بر نقدی بودن هر دو   اگر روزی هم شک 

 .است و معمولا هم اینطوری است
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دار باشد، گفتیم جایز نیست؛ چرا  ولی قسم دیگر در مقابل نقدی، اگر هر دو مؤجل و مدت

گویند: معامله دین به دین یا کالی به کالی است. روایت داریم  که در اصطلاح فقهی به آن می

 .شود که دین به دین، خرید و فروش نمی

 دار تفصیل در صور معاملات مدت5- 

 الذمه( ماق  صورت اول: عدم جواز معامله دین به دین )کلی5.1- 

دار، شاید دو تصور داشته باشد؛ به یک تصور، مؤجل و مدت عرض ما این است که معامله

معاملات آنی صحیح نیست و با یک تصور، صحیح است. شما گفتید ثمن و مثمن، هر دو  

دار باشد، خرید  گویند: اصلا ثمن و مثمت  که مدتدار است. آیا جایز نیست؟ برخ  میمدت

و فروش ماق   گویند: روایت  الذمه، جایز نیست. میو فروش آن جایز نیست؛ چرا که خرید 

 .شود الذمه، با همانندش مبادله نمیداریم که بیع دین به دین جایز نیست؛ کلی ماق  

 دار در صورت قطعی کردن معامله صورت دوم: جواز معامله مدت5.2- 

که اگر دو چیر    دارند، ما قائل به این مبنا هستیم ما با کمال معذرت از کسان  که این مبنا را

دار و یا مؤجل، ثمن و مثمت  که مدت دارد، مدت ثمن و مثمن معامله شود و قطعی شود  مدت

، گاهی ثمن و مثمن   و مدت برای تحویل مشخص شود، این مؤجل اشکالی ندارد؛ به عبارت بهیی

دار است، ولی گاهی معامله را قطعی کردیم؛ شما صاحب این کالا یا سهم هستید، چه  مدت

یکی و غیر آن، معامله را قطعی کردید؛ حالا که قطعی کردید جنس را بعدا تحویل بده  .فیر 

تحویل   را  فردا جنس  داریم،  اعتماد  فعلا  اما گفتند:  نقدی کردند؛  ، معامله  اگر روزی طرفیر 

؛ خیلی از معاملات، همیر   ؛ این معامله نقدی است، گرچه بگوید فردا تحویل بگیر طور  بگیر

شود  گویند. میاست. در اصطلاح عقلای امروز هم به این معامله، نقدی می گویند و نسیه نمی

 و ن  اینجا هم همیر  را بگوییم که تحویل و تحول مدت
اما  تأمل و ن  دار است، ولی معامله یقیت 

گوید: تحویل و تحول برای چند وقت دیگر باشد؛ است؛ الآن معامله قطعی کرده است، ولی می

 .های باغ را خریده است، ولی تحویلش برای وقت دیگری است الآن میوه

زای قمی رحمه الله در معاملات مدت6-   دار نظر میر

زای قمی، غفلت نکنید. سوال هانی از ایشان شده که ایشان  از کتاب جامع الشتات مرحوم میر

 .اند؛ استفتائات استبا مبان  جواب داده

 استفتاء: معامله قبل از تسلیم مثمن داخل در کدام اقسام بیع است؟ 6.1- 

 :آمده است 101از سؤال 142ص 2در کتاب التجاره جامع الشتات، ج

https://eshia.ir/feqh/archive/text/abbasi_khorasani/feqh2/99/990909/#%D8%AA%D9%81%D8%B5%DB%8C%D9%84%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B5%D9%88%D8%B1%20%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D8%AF%D8%AA%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://eshia.ir/feqh/archive/text/abbasi_khorasani/feqh2/99/990909/#%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%20%D8%A7%D9%88%D9%84:%20%D8%B9%D8%AF%D9%85%20%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87%20%D8%AF%DB%8C%D9%86%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AF%DB%8C%D9%86%20(%DA%A9%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D9%85%D8%A7%D9%81%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%85%D9%87)
https://eshia.ir/feqh/archive/text/abbasi_khorasani/feqh2/99/990909/#%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%20%D8%AF%D9%88%D9%85:%20%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87%20%D9%85%D8%AF%D8%AA%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%20%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%20%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87
https://eshia.ir/feqh/archive/text/abbasi_khorasani/feqh2/99/990909/#%D9%86%D8%B8%D8%B1%20%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7%DB%8C%20%D9%82%D9%85%DB%8C%20%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D8%AF%D8%AA%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://eshia.ir/feqh/archive/text/abbasi_khorasani/feqh2/99/990909/#%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1:%20%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87%20%D9%82%D8%A8%D9%84%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%20%D9%85%D8%AB%D9%85%D9%86%20%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%20%D8%AF%D8%B1%20%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85%20%D8%A8%DB%8C%D8%B9%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F


 :سؤال -101

هرگاه زيد، قدرى نيل )رنگ( دارد؛ و در قزوين موجود و در تضف او باشد؛ و وزن آن معیر   »

مدت  در  معينه  قيمت  به  رشت  بلده  در  عمرو،  به  بفروشد  جهالت،  رافع  تامّ  به وصف  و 

ى نمايد؛ آيا چنیر   معينه 
ط كند كه نيل مزبور را در بلدۀ قزوين، تسليم مشیی ی معلومه؛ و شر

بيعی داخل كدام يك از اقسام بيع است؟ آيا داخل نسيه است و صحيح است؟ يا داخل بيع  

 غیر موجودين )ما ق  الذمه(، و باطل است؟ 

« است )چنانكه بعض معاصرين می گويند(، پس چه معت  دارد كلام فقها  اگر داخل »مؤجلیر 

ا«؟ و   عليهم(( كه »اطلاق العقد يقتض  تسليم المبيع و الثمن و لو امتنعا اجی 
ه
))رضوان اللّٰ

شود؟ و اگر داخل نسيه و صحيح است، )چنانكه  چند قسم بيع از »عدم اطلاق«، منشعب می

گويند، كدام است؟ شقوق اند( پس بيع مؤجلیر  كه آن را »كالی بكالی« میبعض  قائل به آن

وحا لطف فرمائيد هن است، با دليل مشر  .«مسأله را به نحوى كه در نظر عالی محقق و می 

شود تاجرهای آن زمان  های ورزیده علمی صادر شده است؛ معلوم میها از انساناین سؤال

 .هم اهل دقت و عنایت بودند

 جواب6.2- 

 قسمت اول جواب: این بیع، نسیه است 6.2.1- 

این بيع نسيه است، و صحيح است؛ به جهت آن كه مبيع، موجود است و امر كلی نيست »

گوییم که در معامله های مؤجل، موجود است  ما در بورس هم همیر  را می  -كه در ذمه باشد.  

و قيمت آن در ذمّه است كه بعد مدت معينه بدهد. و قول بعض  معاصرين    - و در ذمه نیست.  

  ، ؛ بارها گفته  -شما، ن  وجه است. به جهت آن كه مراد از بيع مؤجلیر  ایم هی   یعت  معامله آنی

شناسی است و دقت در مسائل فقهی است که مسائل را استخراج کند؛ ما  یک فقیه، موضوع

القاء   بیر   باشیم و سیر  داشته  استنباط  و  استخراج  تدبیر  باید  نداریم؛ فقط  فقه، چالش  در 

گويند، آن است كه ثمن  كه آن را كالی به كالی و دين به دين می  -اصول و تفری    ع فروع را بفهمیم  

و مثمن، هر دو »كلی« باشند و در ذمّه باشند؛ بلكه تحقيق اين است كه بايد كه قبل از وقوع 

كنيم قول كسی را كه تجويز كرده  عقد، ثابت در ذمّه باشند؛ و از اينجا است كه ما تقويت می

ى در ذمه بايع ]رجوع كنيد به  است در بيع سلف اين كه قيمت مقبوض، ديت  باشد كه مشیی

دين    65مسأله شماره   از عقد،  بعد  به جهت آن كه مبيع  بوده است؛  همیر  مجلد[ داشته 

 .«[4]ی بايع و قبل از آن دين نبودشود بر ذمهمی

 قسمت دوم جواب: این بیع دین به دین یا کالی به کالی نیست6.2.2- 
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و مفروض اين است كه در اينجا نيل مذكور، نه ديت  بوده قبل از عقد و نه بعد. اما قبل، كه  »

ظاهر است. و اما بعد، به جهت آن كه نيل عیر  موجود است نه دين در ذمّه؛ بيش از اين  

ط نكرده است در صحت بيع، حضور مبيع را  .نيست كه حاصر  نيست. و احدى شر

در مانحن فیه بر دو سهام توافق کردند که توافقشان بر دو سهام که عینیت پیدا کرده است  )

 (.اندو در ذمه نیست و تنها تحویلش را مؤجل کرده

ر نشود و رافع   بلكه جايز است بيع مبيع غايب. )بیع مبیع غایب در صورنی که منجر به صر 

جهالت باشد، اشکال ندارد. عرض ما این است که مؤجلیر  دو احتمال دارد: یکی اینکه واقعا ما  

 ق  الذمه است که جایز نیست و دیگری این که یک جهتش معلوم است که اشکالی ندارد.( 

و آن چه استثناء شده است در اينجا، عدم قدرت بر تسليم است بالفعل؛ )چون هنوز موجود  

ورت  .نیست( و آن نیر  مض  نيست علی الاظهر، بلكه دعوى اجماع بر آن كرده اند، بلكه صر 

پس همیر  كه قدرت بر تسليم هست ق  الجمله، كاق  است؛ )جواب از سوال مقدر است؛  

یعت  الآن قدرت بر تسلیم ندارد آیا معامله صحیح است؟ مثلا کسی یک معامله می کند، الآن  

مثمن یا ثمن در اختیارش نیست، ولی با یک تلفن همه را حل می کند؛ این صحیح است.( مثلا  

معیر  معهود خود را كه در خانه دارد هر گاه در محلی بفروشد به كسی كه هر گاه بايع، اسب  

مسافت دو فرسخ ما بیر  باشد، )و عدم قدرت بر تسليم به همیر  جهت است كه موقوف 

د و مانعی ديگر نيست( كسی نمی ط است  است بر اين كه برود و از آنجا بی  گويد كه فاقد شر

بلك است؛  باطل  و  باشد،  تسليم  قدرت  فرقی  كه  ل  می   دو  و  فرسخ  دو  و  است  صحيح  ه 

 .«[5]ندارد 

زای قمی، روحش شاد. خدا درجات استاد ما حاج آقای بهاء الدیت  رحمه الله را  ) آفرین بر میر

خواندیم و بعد ش قی  ایشان حاجت  متعالی کند؛ فرمودند: ما مطالب ایشان را در فیضیه می

زای قمی گرفتیم و جواب هم میمی داد. در حکایتی هست که شفاعت مردم قم به دست میر

 (.است

 قسمت سوم از جواب: اقسام بیع به لحاظ زمان تحویل ثمن و مثمن 6.2.3- 

و شقوق اقسام بيع، همان چهار قسم معهود است كه در كتب فقها مذكور است )قسم  »

جدیدی اضافه نشد؛ بلکه همان بیع مؤجلیر  است، ولی بیع مؤجلیر  به دو شکل است: گاهی  

دین به دین است و گاهی دین به دین نیست؛ یعت  همان نسیه است. پس معاملات آنی به  

ا یک  به  و  است  صحیح  احتمال،  سبب یک  به  اقسامی كه  يعت   نیست(؛  حتمال، صحیح 

شود. و اگر تفصيل مقام خواهی، تفصيل ی تعجيل ثمن و مثمن و اطلاق، حاصل میملاحظه
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اين است كه بيع به ملاحظه تعجيل ثمن و مثمن و تاخیر آنها، چهار قسم است: بيع نقد كه 

دار( باشند، و بيع  ثمن و مثمن، هر دو معجل باشند، و بيع كالی به كالی كه هر دو مؤجّل )مدت

اقسام   است؛  اين  بيع سلف كه عكس  و  باشد،  موجل  ثمن  و  باشد  معجل  مثمن  نسيه كه 

 .صحيح است به غیر دومی

گويند، و مراد از او اين است  يعت  آن كه هر دو حال باشند و آن را بيع نقد می :اما قسم اول

باشند؛ و استحقاق ايشان كه به مجرد عقد، هر يك از آنها در همان حال مستحق حق خود می

، قيمت را به دست   ط نيست كه نقد و حاصر  ؛ و در اين بيع شر موقوف نيست به گذشیی  زمان 

دهد( پس مراد ايشان از  بايع بدهد. چنانكه لفظ »نقد« هم، موهم آن است. )بعدا تحویل می

تسمیه نقد اين است كه قيمت نقد است بالفعل، يا در قوه نقد است؛ و از اين جهت است  

توان گفت گاهی بیع المؤجلیر  هم به یک جهت كه اين نوع بيع، منافات با مهلت ندارد )می

هایش نقد باشد( مثل اين كه  بعض  از قسمتظاهری بیع المؤجلیر  است، اما به یک جهتی 

كند كه قيمت  فروشد و گاه هست عمرو، دست به كيسه خود میزيد، اسب خود را به عمرو می

 .«[6]دهی خوب است گويد: تعجيل ندارم؛ هر وقت میرا در آورد، زيد می

 قسمت چهارم از جواب: اطلاق بیع، انضاف به بیع نقدی دارد6.2.4- 

شود به نقد؛ پس هر گاه بگويد: »اين متاع را به تو فروختم و بدان كه: اطلاق بيع منضف می»

ط تعجيل و تاخیر را هيچ   ى بگويد: »خريدم به اين قيمت«، و ديگر شر به اين قيمت«، و مشیی

كدام نكنند، در همان حال لازم است بر هر يك كه مال ديگرى را تسليم كند. )چون اطلاق  

ق  در مسأله نباشد. و اطلاق هم در عرف، منضف  بیع، انضاف به بیع نقد است( و ظاهرا خلا 

[ هم، 2، ح  1، ابواب احكام البيع، باب  366، ص  12شود و موثقه عمار]وسائل، ج  به نقد می

ط تعجيل افاده  .كنداى بيش از تاكيد نمیدلالت بر آن دارد؛ پس شر

، مثل اين كه بگويد: »فروختم اين متاع را به تو به  ط تعجيل كند در زمان معيت  بلی، اگر شر

تا ظهر  يا  يا در همیر  روز  با تو كه در همیر  دو روز قيمت را بدهی  ط كردم  اين قيمت و شر

ط  ط؛ و علاوه بر اين، هر گاه وفا به شر ط، لازم است وفا به شر بدهی«، و او هم قبول كند با شر

،  ند، بايع مسلط بر فسخ بيع هست؛ چنانكه شهيدين )ره( تضي    ح به آن كردهنك اند؛ و همچنیر 

ط تعجيل تسليم متاع را بكند، كلام در او مثل كلام در ثمن است؛ بلكه شهيد  ى شر هر گاه مشیی

ط تعجيل   ثان  )ره( در مسالك )عبارت مسالک شهید را قبلا خواندیم( در صورت اطلاق شر

وط استهم، ثبوت خيا  «[7] .ر را واجب دانسته، چنانكه مقتضاى قاعده شر

 ادامه برای جلسه بعدی 
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 نتیجه7- 

بیع مؤجل دو احتمال می تواند داشته باشد یک احتمال اینکه بیع ماق  الذمة و  نتیجه اینکه

ماق  الذمه از طرف ثمن و مثمن باشد که جایز نیست. ولی اگر مدت را خرید و فروش کنند  

 .الان این شاید اشکالی نداشته باشد

  

 

، ج -بحار الأنوار [1]  اث، العلامة المجلسیی  .400، ص74ط دارالاحیاء الیی

، محمد، ج[2]  ی
 .176، حکمت 343، ص1نهج البلاغة، الدشتی

ان الحكمة، المحمدي الري شهري، الشيخ محمد، ج[3]   .704، ص1میر 

زا أبو القاسم، ج[4]  ، المیر ی أجوبة السؤالات، القمّیی
 .142، ص2جامع الشتات ق 

زا أبو القاسم، ج[5]  ، المیر ی أجوبة السؤالات، القمّیی
 .143، ص2جامع الشتات ق 

زا أبو القاسم، ج[6]  ، المیر ی أجوبة السؤالات، القمّیی
 .144، ص2جامع الشتات ق 

زا أبو القاسم، ج[7]  ، المیر ی أجوبة السؤالات، القمّیی
 .144، ص2جامع الشتات ق 
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